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متن پرسش

سلام استاد: بحثهای «راز نیست انگاری دوران و راه عبور از آن» را گوش دادم. من این رو فهمیدم و

به این نتیجه رسیدم که بشر جدید، عرفانِ امام خمینی «رضوانااللهعلیه» را میخواهد. همچنین یاد

سخنی از شما افتادم که وقتی مطرح فرمودید، عدهای از علما با شما مخالفت کردند و صداشون در

اومد وقتی فرمودید: «اسلامِ بدونِ عرفان، اسلام نیست!» و در جواب اونها فرمودید این حرف من

نیست، بلکه حرف حضرت امام خمینی «رضوانااللهعلیه» است. البته نتیجهگیری از بحث شما سخته و

به این راحتیها نمیشه متوجهاش شد و بحث پیچیدهتر از این حرفهاست.

متن پاسخ

 باسمه تعالی: سلام علیکم:آری! ما هر اندازه بیشتر متوجه ظرفیت بشر آخرالزمانی شویم، بیشتر و

بیشتر متوجه عظمت اسلام در لایههای عمیقتر آن میگردیم که همان عرفان حضرت امام خمینی

«رضوانااللهتعالیعلیه» میباشد. آیا از خود پرسیدهایم چرا آن مرد الهی در آن سالهای دور و در جوانی

خود، آنهمه تلاش کردند در تألیف و تدوین آن کتابهای عرفانی آن هم در زمانی که کمتر کسی به آن

کتابها نظر داشت؟ ولی حضرت روح االله «رضوانااللهتعالیعلیه» آینده و ظرفیت بشر جدید را به

خوبی یافته بود و میدانست همینکه بشر جدید متوجه دامِ نیستانگاری خود شود، نیاز به آن

کتابها دارد با رویکرد عبور از نیستانگاری  و نه با رویکرد آنکه بخواهد آن کتابها را تبدیل به متون

صرفاً آموختنی نماید. موفق باشید


